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 چکیده 
ویژه در قرآن، همواره موضوعی مهم و بهشناسی و تحلیل معناي کلمات در متون دینی،  واژه
حوزهچالش در  پژوهشگران  براي  بهبرانگیز  قرآن  است.  بوده  انسانی  علوم  مختلف  عنوان  هاي 

دهد که الگوهاي زندگی انسانی را  کتابی جامع، مفاهیم اخلاقی و رفتاري متعددي را ارائه می
ها بر فهم مخاطب، مفهوم «حیا»  المثلسوره بقره در زمینه تأثیرات ضرب  26دهند. آیه  شکل می
یکی از ابزارهاي مهم براي چنین تحلیلی، نظریه    .دهداي خاص مورد توجه قرار میرا به شیوه

سهنشانه الگوي  طرح  با  پیرس  است.  پیرس  نشانهشناسی  «نشانه»، وجهی  شامل  که  شناسی، 
واژگان و روابط پیچیده میان مفاهیم شود، امکان تحلیل ساختار معنایی  «موضوع» و «تفسیر» می
بهمختلف را فراهم می لایهآورد. این نظریه  دینی که اغلب داراي  واژگان  تحلیل  در  هاي  ویژه 

هستند، می چندگانه  تحلیلی  .تواند ابزاري مؤثر باشد معنایی  با روش  و - این پژوهش  توصیفی 
وجهی پیرس  اي به تحلیل واژه «حیا» در این آیه بر اساس الگوي سههاي کتابخانهاستفاده از داده

گاه از  طور خاص به مسأله «حیا» خداوند اشاره دارد، که هیچسوره بقره، به  26پردازد. در آیه می
کند. این مسأله از دیدگاه ها یا نمادهایی حتی در ابعاد کوچک مانند «پشه» شرم نمیارائه مثل

عنوان نشانه و مقاله، تحلیل ارتباط واژه «حیا» بههدف این  .است ل یتحلشناسی پیرس قابلنشانه
شناسی پیرس است. این تحلیل به درك  تفسیرهاي مرتبط با آن در قرآن از طریق الگوي نشانه

 .کندهاي قرآن کمک میتر آموزهتر جایگاه «حیا» در متون دینی و فهم عمیقدقیق
 . وجهی پیرسسوره بقره، الگوي سه  26شناسی، حیا، آیه تحلیل نشانه:هاکلیدواژه

 مقدمه .1
شناسی، ابزار کارآمدي براي تحلیل ساختار  هاي مهم زبانعنوان یکی از شاخهشناسی بهنشانه

گذار این علم، توجه عنوان بنیانرود. فردینان دو سوسور، بهو عملکرد مفاهیم مختلف به شمار می
هاي برجسته دیدگاه او، تمرکز بر محورهاي  ها داشت. یکی از ویژگیاي به شناخت نشانهویژه
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زبانهم سایر  از  را  او  رویکرد،  این  که  است  کلمات  جانشینی  و  مینشینی  متمایز  کند. شناسان 
هاي آن  گر باید در متن به علل انتخاب یک واژه از میان تمامی مترادفازنظر دو سوسور، تحلیل

نشینی آن با دیگر واژگان توجه داشته باشد. با بررسی این روابط و ارتباطات، و همچنین به هم
تري  به درك دقیق  تیها دست یابد و درنهاهاي نهفته در واژهگر قادر خواهد بود به دلالتتحلیل

 .)165  :1378(دو سوسور،  .از معناي متن برسد 
تواند هاي زبان و معنا، در متون دینی میعنوان ابزاري مهم براي فهم پیچیدگیشناسی بهنشانه

نظریه از  یکی  باشد.  داشته  مفاهیم  تفسیر  و  بازخوانی  در  عمیقی  این تأثیرات  در  برجسته  هاي 
تواند ابزاري کارآمد براي تحلیل واژگان وجهی چارلز سندرز پیرس است که میي سهزمینه، نظریه

شود: نشانه، موضوع و تفسیرگر. دینی باشد. طبق این نظریه، هر نشانه از سه جزء اصلی تشکیل می
این رویکرد، برخلاف رویکردهاي سنتی که تنها به معناي لغوي و مفهومی کلمات توجه دارند، 

،  رونیازاپردازد.  تر و فرآیندهاي ذهنی و اجتماعی در تفسیر مفاهیم میهاي معنایی عمیقبه لایه
می واژهپژوهشگران  بررسی  به  بیشتري  دقت  با  دینی توانند  متون  در  زبانی  ساختارهاي  و  ها 

 .تري را کشف کنند پرداخته و معانی عمیق
به رویکرد  همچون  این  اخلاقی  مفاهیم  مورد  در  واژه  "حیا "ویژه  دارد.  در  اهمیت  «حیا»  ي 

اي بر ویژه در قرآن، مفهومی عمیق و چندوجهی دارد که تأثیرات گستردهفرهنگ اسلامی و به 
انسان اجتماعی  و  فردي  بهمیها  رفتارهاي  «حیا»  قرآن،  در  ویژگیگذارد.  از  یکی  هاي  عنوان 

شده است. این واژه علاوه بر آنکه پسندیده انسانی و صفتی اخلاقی و اجتماعی برجسته مطرح
ها تعبیر  اخلاقیها و بیطور کلی به معنی خجالت، شرم یا مراقبت از خود در برابر ناهنجاريبه
 .تري نیز در متون دینی و فرهنگی مسلمانان داردشود، ابعاد معنایی و کاربردي گستردهمی

انجام مطالعات  حال،  این  زمینهبا  در  واژهشده  معنایی  تحلیل  به ي  معمولاً  قرآن  در  «حیا»  ي 
شناسی این واژه هاي نشانههاي لغوي و تفسیرهاي سنتی محدود بوده و کمتر به تحلیلبررسی
و علمی از واژهرو، نیاز به یک تحلیل نشانهاند. از اینپرداخته ي «حیا» در قرآن شناختی دقیق 

شناسی مدرن شود تا ابعاد مختلف معناي آن در متن قرآن با استفاده از الگوهاي نشانهاحساس می
بنابراین،  .طور مؤثري این مسیر را هموار کندتواند بهوجهی پیرس میبررسی گردد. الگوي سه

از روش   ي «حیا» را در قرآن با استفادهتوان واژهمسئله اصلی این تحقیق آن است که چگونه می
 آید؟ دست میشناختی جدیدي از آن به پیرس تحلیل کرد و چه ابعاد معنایی و نشانه

 پیشینه پژوهش .2-1
واژهتحلیل نشانه بهشناسی  دینی،  متون  در  حوزهها  یکی از  در  ویژه قرآن،  پژوهش  مهم  هاي 

روشزبان از  یکی  زمینه،  این  در  است.  اسلامی  واژهشناسی  معناي  تحلیل  براي  معتبر  ها، هاي 
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ها  هاي مختلفی براي تبیین ساختار و عملکرد نشانهشناسی است که مدل استفاده از نظریات نشانه
وجهی چارلز سندرز پیرس است که به بررسی رابطه ها، الگوي سهاند. یکی از این مدل ارائه کرده

 .پردازداي میبین نشانه، مفسر و معناي اشاره
اش، عنوان یک مفهوم فرهنگی و دینی در قرآن کریم، علاوه بر بار معنایی و فقهیواژه «حیا»، به

هاي پیشین در این زمینه به بررسی این واژه شناختی نیز قابلیت تحلیل دارد. پژوهشاز نظر نشانه
شناسی و نظریه پیرس، پژوهشی صورت  نشانهاند، اما بر اساس  هاي مختلف پرداختهاز دیدگاه

 .نگرفته است
پژوهش راستا،  این  مهمدر  که  است  گرفته  صورت  «حیا»  واژه  با  ارتباط  در  آنهایی  ها  ترین 

) که با تأکید بر تأثیرات  1383عبارتند از کتاب «پژوهشی در فرهنگ حیا» از عباس پسندیده (
می نیز  آن  تربیتی  نقش  بررسی  به  اجتماعی،  و  خانوادگی  روابط  در  مقاله حیا  همچنین  پردازد. 

گانه سیر و سلوك» نوشته مجید  ي حیا بر اساس مراتب سه«تحلیل تحول و تبدل صفت عارفانه
خواجهفرحانی احمد  محمدیان،  عباس  (زاده،  تسنیمی  علی  و  صفت 1399ایم  بررسی  به  که   (
ي عرفانی تا قرن نهم هجري پرداخته و حیا را  ترین آثار برجستهي حیا در برخی از مهمعارفانه

کند. همچنین مقاله «حیا از منظر قرآن و روایات  سیر و سلوك عرفانی تحلیل میاز منظر مراتب  
) که به بررسی 1401و جایگاه آن در تعلیم و تربیت» نوشته کامران جباري و قاسم محمدیاري (

هاي پرورش آن بر اساس خودکنترلی با انگیزه احترام  مبانی قرآنی و روایی حیا، اهداف و روش
 .پردازدبه خود، نه ترس یا طمع، می

شناسی  هاي نشانهبه تحلیلاند کهشدهمهمی نیز منتشرشناسی،مقالاتهاي نشانهدر زمینه پژوهش
هاي مربوط گانه نشانهاند. براي نمونه، در مقاله «بررسی ارتباط اجزاي سهدر متون مختلف پرداخته

پرویز   و  اسودي  علی  نوشته  پیرس»  نظریه  بر  تکیه  با  جویده  فاروق  اشعار  در  عشق  مفهوم  به 
کننده بر مفهوم عشق هاي دلالتشناسی واژهي پیرس، به نشانه)، با تکیه بر نظریه1401خیري (

و موضوع را در خلق نشانهپرداخته و نحوه هاي  ي ارتباط سه بخش نشانه یعنی نمود، تفسیر 
لتوفیق زیاد دراسة سیمیائیة فی قصیدة «کلمات للوطن»  اند. همچنین مقاله «مرتبط با عشق بررسی کرده

ها (شمایل، نماد و نمایه) ) به تحلیل انواع نشانه1398» از پیرانی و همکاران (علی ضوء نظریة پیرس 
ي آن را بازخوانی کرده است. هاي ثانویهاثر توفیق زیاد پرداخته و پیام  کلمات للوطني  در قصیده

هاي سمبلیک نسبت به شمایلی و نمایه استفاده دهند که توفیق زیاد بیشتر از نشانهنتایج نشان می
کرده است. همچنین، در این قصیده، عنصر زمان به آینده دلالت دارد و مقصود از مکان، فلسطین  

 .است 
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شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردي  مقاله دیگري تحت عنوان «نشانه
)، 1396نژاد پاشاکی و همکاران (اشعار هارون هاشم رشید و معین بسیسو» نوشته احمد محمدي

هاي مرتبط با خالق اثر، زیباشناسی کلام، روابط بینامتنی، زمان، مکان و فرم در به تحلیل رمزگان
شناسی حسادت با تکیه بر منابع اسلامی»  شعر این دو شاعر پرداخته است. همچنین، مقاله «نشانه

ولیزاده ( ابوالقاسم  استفاده از علم 1391نوشته  با  اسلامی  در متون  واژه «حسادت»  تحلیل  به   (
ی واژه شناختتوانند مبناي خوبی براي تحلیل نشانهاین تحقیقات می  .شناسی پرداخته استنشانه

 .«حیا» بر اساس الگوي پیرس باشند
 مفهوم حیا .2

، ذیل «حیو»  317:،  3ج ،  1409حیا از ریشه «ح ي و» یا «ح ي ي» گرفته شده است (فراهیدي،  
نامه، اکبر، لغت) که به معناي شرم داشتن و آزرم (دهخدا، علی2324:،  6، ج1376و جوهري،  

) است. منظور از حیا، 219:،  14ج،  1414ذیل «حیا») و همچنین به معناي خجالت (ابن منظور،  
  :1ج،  1362خودداري از انجام کارهاي زشت به سبب ترس از سرزنش شدن است (طریحی،  

ها قرار داده است ي نفسانی که خداوند در طبیعت تمام انسان). حیا دو نوع است: یکی حیا608
کند. دیگري  طور فطري از انجام برخی کارها در برابر دیگران شرم میو به همین دلیل انسان به

ژه افراد مؤمن است و به دلیل ترس از خداوند از ارتکاب گناه و نافرمانی ي ایمانی که ویحیا
 .)42  :1357کنند (جرجانی،  پروردگار خودداري می

خاطر راغب اصفهانی معتقد است که حیا به معناي گرفتگی روح و نفس و ترك اعمال زشت به
). متضاد حیا صفاتی 270:ق1412به دلیل ترس از مردم (راغب اصفهانی،  خود عمل است، نه  

شرمی) است که حقیقت آن اصرار  حیایی، بیمانند «وقاحت» و «قحّه» (یا قَحّه از ریشه «وقح»: کم
، 1، ج الذریعة الی مکارم الشریعةهاست (راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  بر انجام دادن زشتی

کار  هاي «خلع» (کندن لباس) و «بذاء» (بدزبانی) نیز بهطور مجازي، واژه). همچنین به1375:268
، و ابن 115، ص1، ج1386-1385، صدوق،  1400، ص2، ج1373/1954روند (ابن ماجه، ،  می

 .)402، ص 1جش، 1363شعبه، 
(ص)   اسلام  حدیثی  پیامبر  بر  "فرمایند:  میدر  حیا  و  عقل  اساس  بر  حیا  است:  نوع  دو  حیا 

 "اساس جهالت. حیا بر اساس عقل همان علم است، و حیا بر اساس جهالت همان جهل است.
تقسیم تقسیم میاین حدیث به  شود. حیا بر  بندي حیا اشاره دارد که به دو نوع مثبت و منفی 

شمارد، مانند حیا از  اساس عقل، یعنی حیا از انجام کارهایی که عقل و شرع آنها را ناپسند می
گناه یا اعمال ناپسند. اما حیا بر اساس جهالت، حیا از انجام کارهایی است که در نظر مردم یا  

(المجلسی، .عوام زشت است، حتی اگر آن کارها از نظر شرعی یا عقلانی ایرادي نداشته باشند
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همچنین گفته شده است که حیا به معناي محدودیت و تنگنا افتادن نفس  )  331،:71ه ق، ج 1403
دلیل ترس از نکوهش و سرزنش است. تقوا به در ارتکاب محرمات شرعی، عقلی و عرفی به
تر دارد و شامل اجتناب از  که حیا مفهومی گستردهمعناي پرهیز از گناهان شرعی است، در حالی

 .)367 :دانند (نراقیهرآنچه است که عقل و عرف نیز آن را زشت و ناپسند می
که سري سقطی بر این باور است که حیا و انس در دلی که به زهد و پرهیزکاري آراسته  چنان

می باشد، قرار  از  ). می189  :1375(سهروردي،    .گیرندشده  ترس  همراه  به  حیا  که  توان گفت 
خداوند، یقین، محبت و تعظیم نسبت به پروردگار، از آثار اخلاص در بندگی است (محاسبی، 

الی170: ق،  1420 مقامات سیر  یکی از  حیا  واقع،  در  بزرگداشت ).  و  تعظیم  است که از  الحق 
ق، 1417گیرد (انصاري،  خداوند، که بر اساس مودت و دوستی با ذات او قرار دارد، نشأت می

یابد، که شامل مراقبت از انجام عبادات، ). بالاترین نوع حیا در مراقبت از اعمال خود تجلی می73:
شود (محاسبی، یت و نیز مراقبت از خیالات و افکاري است که بر دل وارد میپرهیز از معص

 .)280:ق، 1420
برمی« را  حیا  چیز  چند  او  منظر  علیرغم  از  بنده  به  تعالی  حق  احسان  در  تفکرّ  اول،  انگیزد: 

هاي او. دوم، علم به اینکه در همه جا و همه احوال در مقابل دیدگان ناسپاسی و کوتاهی و بدي
که از کوچک و بزرگ مؤاخذه   حق تعالی قرار دارد. سوم، خود را در محضر خدا دانستن و این

حیایی بندگان از ذات وي، همچنان که خداوند با وجود کم  شود. چهارم، اندیشیدن به اینمی
 .) 317 :1968پوشاند» (محاسبی، گناهان آنان را می

عنوان یک پوشش براي  هاي برجسته انسان نسبت به حیوانات است و بهحیا یکی از ویژگی
). حیا  87  :1396شود (تهرانی،  دري شناخته میشرمی و پردهمحافظت از روح انسان در برابر بی
شود (انصاریان، عنوان یکی از ارکان اساسی ایمان معرفی میدر اسلام جایگاه والایی دارد و به

). در نظر عالمان اخلاق، حیا نوعی انفعال و انقباض نفسانی است که انسان را از  172  :1394
دارد. منشأ آن، ترس از سرزنش و بازخواست از سوي دیگران است انجام اعمال ناپسند باز می

 ) 77 :، ق1413و طوسی،  67(ابن مسکویه، ص  
بیان میآیت تهرانی  دارد: االله  وجود  جهت  دو  افعال زشت  به  نسبت  حیا  کند که: «در مسئله 

دیگر، حیا مانع حرکت انسان به جهت اول پیشگیري است که حیا جنبه مانعیت دارد. به تعبیر  
شود. جهت دوم هنگامی است که انسان مرتکب کار زشتی شد، این شرم و سمت کار زشت می

شود که از کار خود ناراحت باشد. البته این مسأله تا زمانی وجود دارد حیاي وجودي موجب می
توان گفت حیا مفهومی عمیق بنابراین می  )؛89و   88  :1396که آدمی مسخ نشده باشد»(تهرانی، 

طور مستقیم با شود، بلکه بهها مربوط میتنها به شرم و اجتناب از زشتیو چندبعدي است که نه
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تقوا، ایمان و اخلاص در بندگی مرتبط است. این ویژگی، بر اساس متون اسلامی، در دو سطح  
ها وجود دارد و حیا ایمانی که طور طبیعی در انسانمختلف قابل تفکیک است: حیا فطري که به

ریشه در ترس از خداوند و احساس مسئولیت در برابر او دارد. حیا در این دیدگاه بیشتر از آنکه 
باشد، نشانه از مردم مربوط  ترس  خداست. این به  به  عمیق انسان  تعلق  و  کرامت نفس  اي از 

یابد و در ویژگی در سیر انسان به سوي حق و مراقبت از اعمال و خواطر روحی او تبلور می
نهایت، در درك همیشگی حضور خداوند و توجه به رحمت و بخشش او، به بالاترین حد خود 

اي از ایمان و تقواست، بلکه عامل تنها نشانهتوان گفت حیا در دین اسلام نهو میررسد. از اینمی
به فرد  اخلاقی  و  معنوي  رشد  فرآیند  در  میمهمی  بهشمار  را  انسان  که  سوق آید  کمال  سوي 

 .دهدمی
 شناسی نشانه.3

شناختی  هاي ساختاري آن، از نظام واجهاي قراردادي است که تمامی جنبهزبان، نظامی از نشانه
ترین نقش زبان، انتقال  اند. بنابراین، مهممنظور انتقال معنا شکل گرفتهتا نظام واژگانی و نحوي، به

(کروز،   است.  زبان1384:112معنا  از  بسیاري  آراي  با  دیدگاه  این  زبان )  فیلسوفان  و  شناسان 
شناسی شناسی، نشانهگذار علم نشانهسوئیسی و بنیانشناسسوسور،زبانخوانی دارد.فردینان دوهم

پردازد. (گیرو،  ها در دل زندگی اجتماعی» میکند که به بررسی «زندگی نشانهرا علمی معرفی می
دانی به  آمریکا، منطقسوي اقیانوس اطلس، در زمان با سوسور، در آن) تقریباً هم13-14  : 1383

) سوسور 11  :1375شناسی انجام داد. (سیدي،  نام چارلز ساندرز پیرس، مطالعاتی در زمینه نشانه
بر کارکرد اجتماعی نشانه و پیرس بر کارکرد منطقی آن تأکید دارد. با این حال، این دو جنبه 

به دارند؛  یکدیگر  با  نزدیک  و  دوسویه  اصطلاحطوريارتباطی  امروزه  و که  «سیمولوژي»  هاي 
 ) 15 :1383«سیموتیک» به یک رشته واحد اشاره دارند. (گیرو، 

تشکیل مینشانه سوسوري، نشانه زبان را  واحد  که  زبانی است  پیوند اختیاري اي  و از  دهد 
گیرد، و شود. دال، تصویري است که از صوت در ذهن ما شکل می«دال» و «مدلول» ساخته می

بندد. سوسور با این طرح از  مدلول، تصوري است که از مصداق خارجی در ذهن ما نقش می
نظریه پیروان  زمره  در  انگارهنشانه،  میهاي  قرار  بهاي  را  معنا  که  ذهنی گیرد  موجودیتی  عنوان 

کند. داند که به چیزي غیر از خود اشاره میاي مادي میداند. در مقابل، پیرس نشانه را پدیدهمی
دانست. ) پیرس هر چیزي را که به نوعی اطلاعاتی ارائه دهد، نشانه می15  ص  ،1383(صفوي،  

تنها شامل امور بیرونی (حقیقی و قراردادي) مانند قوانین علمی بسیار وسیع است و نهاین تعریف  
ها را  هاي انسانی مانند صدا، افکار، احساسات، زبان و اشارهشود، بلکه جنبهاي مییا علائم جاده
 ) 8: 1390فر و غفاري، گیرد. (رضوينیز در بر می
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شود. این بخش  دهد که شامل «نمود» یا «بازنمون» میگانه از نشانه ارائه میپیرس تعریفی سه
از نشانه معادل «دال» در نظریه سوسور است و در واقع، تصوري است که از صوت نشانه در 

) دومین مرحله از نشانه در دیدگاه پیرس، «موضوع» 140:  2015گیرد. (ایکو،  ذهن ما شکل می
چیزي اطلاق می به  داده میاست. موضوع  آن ارجاع  به  ادراك  شود، چه قابلشود که بازنمون 

) بخش سوم از نشانه در دیدگاه 81:  2000تخیل. (المرابط،  تخیل و چه غیرقابلباشد، چه قابل
شود که بازنمون در ذهن شخص اي اطلاق میپیرس، «تفسیر» است. تفسیر به اندیشه و رابطه

) در حقیقت، تفسیر همان فرآیند تفکر است. 82  ص  کند. (همان،ده ایجاد میدهنمفسر یا شرح
 )47 :2013(الجبوري،  

گیرد و اي است که در ذهن شکل میپیرس معتقد بود که «تفسیرکننده» در واقع همان نشانه
می درك خاص  و  معنا را میموجب ساخت معنا  شخصی که  دیگر، شود، نه  به عبارت  سازد. 

ها و افکار، معانی جدید  گیرد و در تعامل با دیگر نشانهها شکل میاندیشه و تفکر از طریق نشانه
شود. بنابراین، از دیدگاه پیرس، فرآیند شناخت در واقع همان فرآیند ارتباط و تولید  ایجاد می

عنوان گیري اندیشه بهکه نشانه باعث شکلهاست. اندیشه خود یک نشانه است و نه ایننشانه
یک واقعیت مستقل شود. از آنجا که هر نشانه نمایانگر چیزي است و نیازمند تفسیر است، تحلیل 

ها یک فرآیند تکاملی است و هاست. این ارتباط میان نشانهها در واقع همان تحلیل نشانهاندیشه
 ) 10: 1390فر و غفاري، صرفاً مبتنی بر قرارداد نیست. (رضوي

دارد و این تفکر در روان انسان فرآیند اندیشیدن بر این اساس، نشانه ذهن انسان را به تفکر وامی
یابد تا به یک مفهوم نهایی برسد. پیرس معتقد بود که آورد، فرآیندي که ادامه میرا به وجود می

که او به اند، بدون آنانسان نهفتهآگاهیها دردرك و تفسیر نیستند؛بسیاري از آنها فوراً قابلنشانه
شناسی ها آگاه باشد و در واقع خودآگاه باشد. بنابراین، یکی از اهداف اصلی نشانهمعناي دقیق آن

رسند  اي میها از مرحله «نهفته» و «ناآگاه» به مرحلهپیرس این است که نشان دهد چگونه نشانه
شوند. از دیدگاه دهنده» چیزي تبدیل میکنند و براي انسان به «نشان«دلالت بر چیزي» میکه  

طور که پیشتر ذکر شد، نشانه یک  کنند. همانها در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا میپیرس، نشانه
نوع فکر نیست؛ بلکه خودِ فکر، به نظر او، خود نشانه است. در نتیجه، معناي سخن پیرس این 

هاي دیگر هستیم که اندیشه ما به معرفتی براي ما تبدیل شود، نیازمند اندیشهاست که براي آن
 ( : ,Peirce) .ها را تفسیر کنیمتوانیم دیگر اندیشهها میکه به وسیله آن

تنها ابزاري براي انتقال معنا هستند، بلکه در فرآیند تفکر و شناخت ها نهبر این اساس، نشانه
طور دائم در حال تکامل و تغییر  ها بهکنند. این فرآیند تفسیر نشانهها نقش بنیادینی ایفا میانسان

دهند که مفاهیم و معناي  عنوان روابطی میان ذهن و واقعیت، به افراد امکان میها بهاست و نشانه



 ISC(  /  ۵۸۳(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

دقیقپیچیده بررسی  رو،  این  از  کنند.  استخراج  خود  اطراف  دنیاي  از  را  عمیقاي  و  این تر  تر 
گیري معنا و ارتباطات انسانی کمک کند. در ادامه، تواند به درك بهتري از نحوه شکلفرآیندها می

پیرس، خواهیم دید که چگونه این مفاهیم   »تفسیر « و    »موضوع«،  "نمود "ي  با تمرکز بر سه مرحله
کنند و چه تاثیرات اجتماعی و فردي در آیه قرآن به ساخت معناي حیا در ذهن افراد کمک می

 .تواند داشته باشدها میاین معناي حاکم بر رفتارهاي انسان
 سوره بقره 26دیدگاه مفسران در تفسیر آیه .4

نَّ 
َ
ذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أ ا الَّ نْ یَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّ

َ
هَ لا یَسْتَحْیِي أ ا  «إِنَّ اللَّ مَّ

َ
هِمْ وَ أ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

یَ  وَ  کَثِیراً  بِهِ  یُضِلُّ  مَثَلاً  بِهذا  هُ  اللَّ رادَ 
َ
أ ذا  ما  فَیَقُولُونَ  کَفَرُوا  ذِینَ  الْفَاسِقِینالَّ إِلاَّ  بِهِ  یُضِلُّ  ما  وَ  کَثِیراً  بِهِ  » هْدِي 

 ) ۲۶(بقره/
کرده تلاش  مفسران  از  برخی  شده،  داده  نسبت  خداوند  به  حیا  که  آیه  این  را  در  آن  تا  اند 

تأویل کنند. براي مثال، طبرسی در تفسیر آیه  گونهبه سوره بقره، منظور از عدم حیا در   26اي 
رسد، داند که از دیدگاه بندگان زشت به نظر میخداوند را عدم ترس یا انصراف از انجام کاري می

 ) 165:، ج، 1372در حالی که در ذات خود آن عمل زشت نیست. (طبرسی،  
که حیا در خداوند به معناي تنزیه پروردگار از انجام فعل قبیح است،  فخر رازي با تأکید بر این

داند. او بر آغاز حیا را احساس شرمساري از انجام عمل زشت و نتیجه آن را ترك فعل قبیح می
انتقال از مبدأ (احساس شرمساري) به مقصد (ترك فعل قبیح) نیازمند تغییر در این باور است که  

شخص شرمنده است، اما چون تغییرپذیري ویژگی موجودات جسمانی است و خداوند از این 
ویژگی منزه است، بنابراین انتساب صفت حیا به خداوند در واقع به معناي انتساب نتیجه آن 

ت) به ذات مقدس پروردگار است. از این رو، حیا در خداوند به  (یعنی دوري از انجام کار زش 
 )141: 1، ج1420معناي منزه بودن او از انجام اعمال قبیح است. (فخر رازي، 

اند که حیا در انسان به معناي تأثر و واکنش منفی به  به همین دلیل، برخی از مفسران بیان کرده
آن بدي است. زیرا کسی که از انجام عملی    بدي است، در حالی که در مورد خداوند، حیا نتیجه

 ) 101: ،1، ج1362دارد. (طالقانی، کند، خود را از انجام آن عمل باز میحیا می
هایی از موجودات گاه از آوردن مثال فرمایند که خداوند هیچاالله مکارم در تفسیر این آیه میآیت

خوانی کند. زیرا مثال باید با مقصود همتر از آن، شرم نمیظاهراً کوچک مانند پشه، یا حتی بزرگ
اي براي تجسم حقیقت است. گاهی در مقام تحقیر و داشته باشد و به عبارت دیگر، مثال وسیله

کند که براي نمایاندن ضعف آنان، موجودي ضعیف  نشان دادن ضعف مدعیان، بلاغت ایجاب می
 )147: 1، ج  1374مکارم شیرازي،  به عنوان مثال انتخاب شود. (
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این دیدگاهنتیجه  بررسی  در  بهکه  حیا  مفسران،  مختلف  بههاي  سنتی  ویژگیطور  اي   عنوان 
آور تلقی شده است. به همین ها از رفتارهاي زشت یا شرماخلاقی و منفی از نظر درك انسان

اي انسانی در نظر    عنوان ویژگیدلیل، برخی از مفسران، مانند طبرسی و فخر رازي، حیا را به
اند که در ارتباط با احساس سرشکستگی و ترس از ارتکاب عمل زشت است. اما دیدگاه گرفته
ها اشاره دارد هاي بلاغی و حکمت الهی در انتخاب مثال طور خاص به ویژگیاالله مکارم بهآیت

کوچک یا ضعیف  و می گوید که خداوند در مقام بیان حقیقت، از استفاده از مثال  هاي ظاهراً 
یچ شرم و حیا ندارد؛ چرا که هدف از مثال، بیان حقیقت و انتقال مفهوم است، نه مانند پشه ه

هاي دینی و قرآنی، حیا مفهومی متفاوت از تحقیر یا تضعیف. این دیدگاه تأکید دارد که در آموزه
 .آنچه در ذهن بشر است دارد 

 سوره بقره 26همنشینی واژه حیا با ایمان در آیه .5
باشد. ایمان به  طور مستقیم با «حیا» مرتبط است، ایمان میاي که بهیکی از مفاهیم مهم در آیه

شود که فرد در برابر گناه و معصیت شرم کند و از ارتکاب آنها  خداوند و اصول دینی سبب می
شود. فرد مؤمن از خداوند شرم  اجتناب ورزد. به این معنا، ایمان باعث ایجاد حیا در انسان می

نمیمی و  آیهکند  در  وضوح  به  ارتباط  این  کند.  گناه  خداوند  پیشگاه  در  که  به خواهد  که  اي 
 .شودکند، نشان داده میالمثل زدن خداوند اشاره میضرب

واژه «ایمان» از ریشه «أمن» گرفته شده است. فعل ثلاثی مجرد آن «أمِنَ، یأمن،    :بررسی رابطه
  « أمناً» به معناي آرامش، اطمینان قلبی و نبود ترس است. فعل ثلاثی مزید آن «آمَنَ، یؤمن، ایماناً

هاي «با» یا «لام» متعدي شود، به اتفاق اهل لغت، به معناي تصدیق کردن است که اگر به حرف
(یوسف/می لَنا»  بمِؤمن  أَنْتَ  «ومَا  آیه  در  اساس،  همین  بر  همان 17باشد.  «مؤمن»  از  منظور   ،(

،  تصدیق (الفراهیدي  است.  فارس  389:،  8جه،  1410کننده  بن  جه1399،  ابن 135- 133:  1،   ،
خضوع   ) همچنین این واژه به معناي تسلیم و73:  1جبی تا،  ، شرتونی ،  21:  13جه،  1414منظور ،  

» به مفعول متعدي نشود، ) گفته224:  1ج،  1414نیز آمده است. (ابن منظور،   اند چنانچه فعل «آمَنَ
ابوحیان،   ،  141:  1ج،  1416، نیشابوري،  40:  1ج:  1407به معناي محکم کردن است. (زمخشري،  

 ) 48 :تا، قاضی عبدالجبار، بی65،  1ج: 1420
و سکونی درونی که نوعی علم خاص در نفس نسبت به هر   ایمان عبارت است از آرامش 

ایم. لازمه این آرامش، التزام عملی به آن چیزي است که به آن چیزي است که به آن ایمان آورده
 ) 277: 16ج:  1417ایمان داریم. (طباطبایی، 

تأکید شده است، بهاین مفهوم در دیدگاه امام خمینی (رحمه اي که ایشان گونهاالله علیه) نیز 
دانند که به عمق قلب و وجدان نفوذ کرده و همراه با اطمینان، تسلیم حقیقت ایمان را علمی می
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باشد. (خمینی، خمینی (رحمه88:  1382و خضوع  به نظر امام  االله علیه)، ایمان همان معرفت ) 
کند، صحیح عقلی و منطبق بر واقع است که از مرتبه عقل و دنیاي مفاهیم به عمق قلب نفوذ می

پذیرد و اي که علاوه بر تصدیق عقل، قلب انسان نیز آن حقیقت علمی و اعتقادي را میگونهبه
 )342: 3، ج1385شود. (خمینی، با آن یکی می

یابد که فرد حقایق را با تفکر و تلاش عقلی درك کند،  ایمان به معارف الهی زمانی تحقق می
اي براي ایمان است. اما علم به چیزي با ایمان به آن یکسان نیست؛ علم تنها  که این خود مقدمه

تصدیق عقلانی است، در حالی که ایمان به معناي تسلیم قلبی به آن امر است. ایمان از کمالات  
روحانی است که حقیقت نوري آن براي کمتر کسی آشکار است، تا جایی که خود مؤمن نیز تا  

 :1388شود. (خمینی،  مند نمیم طبیعی است، از نورانیت کامل ایمان بهرهزمانی که در این عال
 ) 147و  108

هاي حتی کوچک شرم  المثلتوان نتیجه گرفت که خداوند از بیان حقیقت و ضرببنابراین می
ها، باید بدون ترین مثال دهد که حقیقت، حتی در کوچکها نشان مینوعی به انسانکند، بهنمی

شرم پذیرفته شود. این همان نوع ایمان است که در آن انسان باید از هرگونه شرم در پذیرش  
شرمانه از حقیقت است. و همین حقیقت جلوگیري کند، چراکه ایمان خودش نوعی پذیرش بی

کند و او را از ارتکاب اشتباهات و گناهان پذیرش حقیقت، به نوبه خود، در فرد حیا ایجاد می
 .داردباز می

 سوره بقره  26در آیه   همنشینی واژه حیا با کفر.6
کُفرْ به معناي انکار حقیقت است و کسانی که کافرند، به دلیل نداشتن ایمان و تصدیق قلبی به 

توانند از انجام گناهان شرم کنند. ها قادر به درك حقیقت نیستند و نمیخداوند، حیا ندارند. آن
آن وجود ندارد، زیرا  در کافرها  خداوند  به سر میحیا از  حقیقت  در انکار  و از انجام  ها  برند 

 .دانند کنند، بلکه آن را طبیعی میکارهاي خلاف شرع نه تنها شرم نمی
ها  کُفْر در لغت به معنی پوشاندن چیزي است. کفر نعمت به معناي پوشاندن نعمت  :بررسی رابطه

بزرگ است.  شکرگذاري  عدم  طریق  نبوت  از  یا  دین  خداوند،  وحدانیّت  انکار  کفر،  نوع  ترین 
شود که یکی از این اصول را انکار کند؛ یعنی است. در اصطلاح دینی، کافر به کسی اطلاق می

   1404ها را انکار کند. (راغب اصفهانی،  یا وحدانیّت خداوند، یا نبوت، یا شریعت، یا تمام این
بنابراین، کفر به معناي انکار اصول دینی است که شامل انکار وحدانیّت خداوند، نبوت یا    )434:

صورت جزئی از یکی از این اصول صورت  طور کلی یا بهتواند بهشود، و این انکار میشریعت می
 لیکن  و  گرویده  اسلام  به  یا  است  گرویده  اسلام  غیر  به  که  است کسى آنشده کافر،«  و گفته  .گیرد
  پیامبر  رسالت  انکار  به  که  نماید  انکار  طورى  به  باشدمى  ضروریات  از  است  معلوم  که  را  چیزى
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یا ناقص دانستن شریعت   )صلى االله علیه و آله و سلم(  پیامبر   تکذیب  یا   سلم  و  آله  و   علیه  االله   صلى
مطهره برگردد، یا گفتار و یا کارى از او سرزند که موجب کفر او شود. و فرقى بین مرتد و کافر  

 ) 132: 1، ج1409»(خمینی، .اصلى چه حربى و چه ذمّى نیست
  اموري   به  داشتن  اعتقاد  یا  و  شک  جهل،  در  را  آن  و  داندمی  قلبی  ایمان  همانند  را  کفرمرتضیسید

  مانع )  ص(اسلام  پیامبر  رسالت   و  عدل   و  توحید  و  خداوند  شناخت   در   که  داند می)  هابدعت  نظیر(
بنابراین،  )؛.534:  1411(سیدمرتضی، .شودمی  عظیم  و  دائمی  عقاب  استحقاق  باعث  و  کندمی  ایجاد

گرفت توان نتیجه  کند، میبا توجه به این که خداوند براي بیان حقیقت از مثال کوچک شرم نمی
می محسوب  کفر  واقع  در  برسد،  نظر  به  کوچک  اگر  حتی  حقیقت،  پوشاندن  به که  کفر  شود. 

معناي انکار یا پنهان کردن حقیقتی است که باید آشکار شود. در قرآن، خداوند براي هدایت 
کند. وقتی فردي از پذیرش حقیقت، ترین مثالی دریغ نمیها از هیچ حقیقتی حتی کوچکانسان

کند، در حقیقت، در حال پوشاندن آن است و این حتی در قالب مثالی ساده و کوچک، امتناع می
رفتار در نظر دین به معناي کفر است. به عبارت دیگر، انکار حقیقت، هرچند در قالب مثالی 

شود و به همین دلیل کفر محسوب  اهمیت، مانع از درك و هدایت الهی میساده یا ظاهراً بی
 .گرددمی
 شناسی پیرس تفسیر آیه بر مبناي نشانه.7

سه استالگوي  عنصر  سه  شامل  پیرس  خود   :وجهی  به  نشانه  که  است  شکلی  به  که  نمود، 
گیرد و لزوماً مادي نیست؛ تفسیر، که به معناي معناي حاصل از نشانه است، نه تفسیرگر؛ و می

دهد. معناي نشانه، محتواي درونی آن نیست، بلکه از طریق موضوع، که نشانه به آن ارجاع می
می دست  به  نشانه  آن  (گیرو،  تفسیر  حقیقت  )146  :1383آید.  در   است. تفکر همان تفسیر و 

 )47: 2013(الجبوري،  
توان به مثالی اشاره کرد: نور قرمز چراغ راهنما در  براي درك بهتر رابطه این سه بخش، می

یک چهارراه، نمود است؛ توقف وسایل نقلیه، موضوع است؛ و این فکر که چراغ قرمز نشان 
 ) 61- 60  :1387شود. (چندلر،  دهد وسایل نقلیه باید بایستند، تفسیر محسوب میمی

و  بر این اساس، نمود می «حیا»  در اینجا کلمه  باشد.  و...  تصویر، علامت، صدا  کلمه،  تواند 
شنود یا «پشه» را میشوند. وقتی که فرد کلمه  همچنین مثال «پشه» به عنوان نمود محسوب می

خواند، در ابتدا ممکن است تصویري از یک موجود کوچک و ضعیف در ذهنش ایجاد شود  می
پا افتاده باشد. همچنین اهمیت و پیشآید که بیکه منفی است، چون در ابتدا این مثال به نظر می

حیا یا شرم که در اینجا در زمینه رفتار خداوند مرتبط شده است، به عنوان یک ویژگی منفی 
 .شودشناخته می
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در نظریه پیرس، تفسیرگر به معناي مفهومی است که در ذهن فرد در نتیجه مشاهده یا تجربه  
گیرد. در اینجا، در نتیجه تفکر و جستجو در بافت آیه و واژگان همنشین، این نشانه شکل می

تواند معناي جدیدي پیدا کند. فرد ممکن است به تدریج متوجه شود که خداوند از تصویر می
حقیقتکوچک بیان  براي  موجودات  میترین  استفاده  بزرگ  میهاي  این  و  عنوان کند  به  تواند 
 .اي از حکمت و قدرت نامحدود او تعبیر شود نشانه

ها براي  دهد که خداوند براي آموزش هیچ مانعی (مانند شرم) ندارد. این مثال زیرا این نشان می
ي درك و هدف دهندهشوند. این جمله مثبت است، چرا که نشانآموزش و درك بهتر استفاده می

اي از یک موجود کوچک است، آموزشی خداوند است. بنابراین، تفسیرکننده نه تنها تصویر اولیه
تر از این حقیقت برسد که هیچ چیزي در این عالم براي خداوند  بلکه ممکن است به درکی عمیق

ارزش نیست و او قادر است از هر چیزي براي نشان دادن عظمت و حکمت خود استفاده بی
 .کند
 )Object( موضوع   

 ها آموزه و الهی +حقیقت                               
 و تمثیلی خداوند  ساده هاي+آموزه                              

 +-------------------------+---------------------------+ 
                                                                        

         +-----------------+            +----------------------------    +
 )Sign( نمود          )                      Interpretant( تفسیر

 خداوند)  رفتار (علامت  "استحیا"  : کلمه -از           +    گونه شرمی هیچ خداوند   
 تمثیلی) تصویر یا  )(علامتبَعُوضَۀً("پشه" :  مثال   -ندارد                          +    هامثال   آوردن   

زیرا                                        برايمثال   +  و    فهم    ها 
 اند                             ضروري هادرك آموزه

              +----------------------------------------                        + 
                                                      

 خاص  تفسیر  :                                                   
 دانند می را حقیقت +   مؤمنان                                            

 شوند                         می گمراه کافران    _                                              
 نتیجه 

وجهی پیرس نشان  سوره بقره بر اساس الگوي سه  26شناسی واژه «حیا» در آیه  تحلیل نشانه
اي است که از طریق هاي معنایی پیچیدهاش، حامل لایهدهد که این واژه، با وجود ظاهر سادهمی

شود. از یک سو، نمود «حیا»  ها، تفسیرها و مفاهیم مورد اشاره در قرآن به مخاطب منتقل مینشانه
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به می(که  شناخته  اصلی  مفهوم  و  کلمه  و عنوان  ساده  تصویري  ابتدا  در  «پشه»،  مثال  و  شود) 
تري از ها، مفهوم عمیقکند. اما از سوي دیگر، در تفسیر این نشانهاهمیت از «حیا» را ایجاد میبی

دهد  شناسانه نشان میاین تحلیل نشانه  د.شوهاي الهی خداوند آشکار میحکمت، قدرت و آموزه
ارزش، براي انتقال مفاهیم بزرگ و آموزشی  چیز، حتی موجودات ظاهراً کمکه خداوند از هیچ

کند. در این زمینه، الگوي  هاي الهی استفاده میشرم ندارد، بلکه از آنها براي تسهیل فهم حقیقت
تحلیل مفاهیم وجهی پیرس با ایجاد تمایز میان «نمود»، «موضوع» و «تفسیر»، ابزار مؤثري براي  سه

کند تا فهم ما از واژه «حیا» در قرآن آورد. این تحلیل کمک میاخلاقی و دینی قرآن فراهم می
عمیقبه معناي  به  بودن  سطحی  از  رفتاري،  و  اخلاقی  ویژگی  یک  که عنوان  یابد  ارتقا  تري 

 .ها است دهنده حکمت الهی و عدم محدودیت در آموزش انساننشان
هاي  تر جایگاه مفاهیم اخلاقی در متون دینی و آموزه در نتیجه، چنین تحلیلی به درك بهتر و دقیق

 .کند قرآن کمک می
      کتابنامه

 قرآن کریم  
 .، قم: چاپ علی اکبر غفاری۱(ص)، ج  تحف العقول عن آل الرسول )،   ١٣٦٣ابن شعبه، حسن بن علی، ( 
 .، قاهره: افست۲، جسنن ابن ماجه )، ١٩٥٤/ ١٣٧٣ابن ماجه، محمد بن یزید، ( 
 .، بیروت: دار صادر۱۳، جلسان العرب )، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، أبو الفضل، ( 
جا: مکتبة الثقافة ، چاپ اول، بیتهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراقتا)،  ابن مسکویه، احمد بن محمد، (بی 

 .الدینیة
 .، بیروت: دارالفکر البحرالمحیط فی التفسیر)، ١٤٢٠ابوحیان، محمد بن یوسف، ( 
، تحقیق:  معجم مقاییس اللغة م)،  ١٩٧٩ه.  ١٣٩٩أحمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازی، ابو الحسین، ( 

 .، دار الفکر۱عبد السلام محمد هارون، ج
 ) فلیج،  الحدیث)،  ٢٠١٣الجبوری،  العربي  السرد  نقد  في  السیمیولوجي  الجزائر:  الاتجاه  اول،  چاپ   ،

 .منشورات الاختلاف
مفضل،(الراغب  بن  محمد  بن  القرآنق)، ١٤٠٤الأصفهانی،حسین  غریب  في  نشر  ،بی المفردات  دفتر  جا: 

 .کتاب 
 .جا: مؤسسة الوفاء، بیبحارالانواره ق)، ١٤٠٣المجلسی، محمد باقر، ( 
 .، تهران: دارالعلممنازل السائرینق)، ١٤١٧انصاری، عبدالله بن محمد، (  
 .، دارالعرفانعناصر شخصیت انسان (عقل، دین، حیا، عمل صالح))،  ۱۳۹۴انصاریان، حسین، ( 
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الخلیل بن أحمد، (  مهدی المخزومی، دکتر ابراهیم سامرائی،  العینه)،  ١٤١٠الفراهیدی،  ، تحقیق: دکتر 
 .، مؤسسه دار الهجرة۸ج
، چاپ اول، الجزائر: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل)،  ٢٠٠٠المرابط، عبدالواحد، ( 

 .منشورات الاختلاف
 .، تهران: دارالعلممنازل السائرین)، ١٤١٧انصاری، عبدالله بن محمد، (  
 .، چاپ سوم، بیروت: المرکز العربي الثقافیالتأویل بین السیمیائیة والتفکیکیة)، ٢٠١٥ایکو، امبرتو، ( 
 .، قاهره: مکتبۀ و مطبعۀ مصطفی البالی الحلبیتعریفات)، ١٣٥٧جرجانی، علی بن محمد، ( 
 ، قاهره: افست.  ۶، جالصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه)، ١٣٧٦جوهری، اسماعیل بن حماد، ( 
 .، ترجمه: مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر شناسیمبانی نشانه).١٣٨٧چندلر، دانیل، ( 
 .، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیشرح حدیث جنود عقل و جهل)،  ١٣٨٢الله، (خمینی، روح 
 .، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۳، جتقریرات فلسفه امام خمینی)،  ١٣٨٥__________، ( 
 .، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیشرح چهل حدیث) ،  ١٣٨٨__________، ( 
، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ۱(ترجمه فارسی)، ج تحریر الوسیلةه.ق)، ١٤٠٩__________، ( 

 .خمینی
 .، ترجمه: کورش صفوی، تهران: انتشارات هرمس شناسی عمومیدورة زبان )،  ١٣٧٨دو سوسور، فردینان، ( 
 ) حسین،  اصفهانی،  القرآنق)،  ١٤١٢راغب  غریب  فی  ج المفردات  صفوان  ۱،  تحقیق:  داودی، ،  عدنان 
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